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پیشگفتار

ویل دورانت، برندۀ جایزۀ پولیتزر، چهار سال پیش از مرگش کتابی را شروع کرد که 
آخرین کتاب وی نام گرفت. این پروژه از دل آرزویی برآمد که او با همسر و دخترش 
در میان گذاشــت، مبنی بر اینکه خلاصه اي از تحسین شده ترین کتابش، تاریخ تمدن، 
ارائه دهد. در آن اثر ـ که جمع آوری اش پنجاه و اندی ســال زمان برد -  دورانت )به 
همراه همسرش آریل( به گردآوری نگاهی کلی و همبسته به تاریخ بیش از 110 قرن 

در 11 جلد پرداخت.
دورانــت کاملًا از تغییر روزافزون چشــم انداز پیــش رو در عصر ارتباطات و 
رسانه هاي جمعی آگاه بود. ضبط صوت، تلویزیون، و سینما هر یک برای جلب توجه 
مخاطبان مدرن در رقابت بودند. در ســال 1935، وقتی اولین جلد از تاریخ تمدن به 
چاپ رسید، تنها رقیب ادبیات، تصاویر متحرک سینما و اختراع نوظهور رادیو بود. 
در 1977، اتل، دختر دورانت، به امید کثرت بخشیدن به مخاطبان آموزه هاي والدینش 
با اســتودیو پارامونت تماس گرفت تا سریالی بر اســاس تاریخ تمدن بسازند و اخبار 

مساعدی از این استودیو دریافت کرد. 
حتی چهرۀ صنعت نشر در حال تغییر بود؛ مردمی که زمانی کتاب های حجیم تر 
را ترجیح مي دادند، حال اطلاعات و سرگرمی هایی موجزتر مي خواستند. عوام فرصت 
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کمتری داشتند که به کتاب هاي بزرگ اختصاص بدهند و آن ها را بیشتر به چشم انجام 
وظیفه اي ناخوشایند مي دیدند تا لذتی بی شتاب. از آنجا که مخاطبان مدرن شکل هاي 
پربازده تری از ســرگرمی و آموزش را مي طلبیدند، ویل دورانت تصمیم گرفت یک 
رشــته از »گفتارهای کوتاه1« یا صحبت هاي رادیویی براساس شخصیت ها و اتفاقات 

تعیین کنندۀ تاریخ بشر آماده کند. 
دورانت از این ایده استقبال کرد و اتل ترتیبی داد که این برنامه ها ضبط شوند اما 
وی در نامه اي به دخترش به تاریخ 7 مارس 1977 نگرانی اش را از عدم توانایی در به 

اتمام رساندن این مسئولیت، در 92 سالگی، ابراز داشت:

حال که عاقلانه به این برنامه نگاه مي کنم، مي بینم که پاره ای اشتباهات ذهنی انجام داده ام و به 
این نتیجه رسیده ام که نگارش و اجرای چنین برنامۀ جاه طلبانه ای - حتی با وجود کمک هاي 
آریل - فراتر از قابلیت هاي جســمی من است... احساس مي کنم که عزرائیل بالاخره ما را پیدا 
کرده اســت چرا که کارت ویزیتش را پیش من جا گذاشته و این موضوع به شکل محو شدن 

برخی خاطرات و ضعف در راه رفتن و گرفتگی پاهایم، خود را نشان مي دهد. 

علایم فانی بودن زندگی غمگینم نمي کند. اگر بیش از زمان مفید بودنم زنده بمانم 
بیشتر شــرمنده خواهم بود. به هر حال، نباید بگذارم تو یا استودیو پارامونت پول و 

انرژی تان را صرف جاودانگی من کنید. 
با این حال، دورانت فهرســتی احتمالی از شخصیت های تاریخی که فکر مي کرد 
موردعلاقۀ مخاطبان مدرن قرار گیرد تهیه کرد. این فهرست از کنفسیوس2 تا لی پو3 و 

از آبراهام لینکلن4 تا والت ویتمن5 را شامل می شد. 
اندیشه های وی نه تنها بسیار فراتر از یک اجرا پیش رفت، بلکه به فردی معمولی 

1. Minitalks 
Confucius .2؛ مشــهورترین فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی، 500 سال پیش از میلاد 

مسیح. )تمام پانویس های کتاب از مترجم است(
Li po .3؛ شاعر چینی که در سال 700 میلادی می زیسته است.

Abraham Lincoln .4؛ نظریه پرداز و وکیل آمریکایی و شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا. 
Walt Whitman .5؛ شاعر آمریکایی قرن نوزدهم.
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نیز این امکان را بخشید که از دستاوردها و زندگی مردان و زنان بزرگ تاریخ، مستقیماً 
از زبان ویل و آریل دورانت، باخبر شود. حالا از طریق جادوی نوار هاي ضبط صوت، 
هر کســی مي تواند به دو تن از تحسین شــده ترین مورخان آمریکا گوش بسپارد که 
مفاهیم اساسی تاریخ را تفسیر مي کنند؛ شاخص ترین شــعرا، هنرمندان، دولتمردان و 
فلاسفه اي که چشم انداز تاریخ بشری را هویت مي بخشند. این نوارهای کاست درواقع 
کلاس هاي خصوصی با خانوادۀ دورانت اســت که مي توانیــد بارها و بارها در آن ها 
شرکت کنید؛ درواقع نوعی وسایل آموزش تاریخ، تا ابد، هستند که به نظر دورانت - و 

همچنین لرد بولینگبروک1 - »فلسفه اي است که از طریق مثال آموزش داده مي شود.«
همچنان که دورانت نسبت به انجام این مسئولیت نرم مي شد، بارقه اي از خلاقیت 
بــر وی تابیدن گرفت که این دوره از زندگی اش را بــه یکی از خلاق ترین دوره  هاي 

عمرش مبدل ساخت. 
تا اوت سال بعد، او به همراه همسرش آریل، 19 متن برای این برنامه نوشته بود و 
تعداد زیادی از آن ها را هم ضبط کرده بودند. در این زمان بود که وی دریافت با اعمال 

تغییراتی جزئی این متون مي توانند به کتابی بسیار خواندنی مبدل شوند. 
او در 25 اوت 1978 به دخترش نوشت:

ضمیمۀ مربوط به گفتار شــمارۀ 18 را برای آینده نگه دار. من البته گفتار شمارۀ 20 را هم به 
پایان رسانده ام اما هنوز بازنگری آن تمام نشده است- که به جنبش اصلاحات کاتولیک ها: از 
1517 تا 1563 در 17 صفحه اختصاص خواهد داشــت. از آنجا که قصد دارم این دروس را به 
کتابی بدل ســازم، به خودم اجازه دادم آن ها را کمی نسبت به نوشته هاي قبلی گسترش بدهم. 

آن ها در نهایت 23 فصل خواهند بود. 

شکی نیست که در نظر دورانت، این آخرین تلاش وی برای انتقال برداشت خود 
از تاریخ به مثابه فلسفه بود: 

در نظر من تاریخ بخشی از فلسفه است. فلسفه تلاشی است برای به دست آوردن نگاهی واضح تر، 
نگاهی واضح تر از زندگی و حقیقت، وضوحی بیشتر که درنهایت برخورد شما را با بخش هاي 

Lord Bolingbroke .1؛ سیاستمدار، دولتمرد و نظریه پرداز سیاسی انگلیسی در قرن هجدهم.
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متفاوت حقیقت یا زندگی تعیین مي کند؛ برای مثال آیا شما را فهیم تر یا بخشنده تر مي سازد؟ بر 
این اساس، شــما این وضوح را حداقل از دو طریق مي توانید به دست آورید: راه اول از طریق علم؛ 
مطالعۀ علوم مختلف تمام جنبه هاي وقایع خارجی را در نظر شما رنگ مي بخشد. اما شما همچنین 
مي توانید این وضوح را از طریق مطالعۀ تاریخ، که درواقع مطالعۀ وقایع در زمان اســت، به جای 
مطالعۀ چیزها در فضا، به دست آورید. من راه اول را کنار گذاشتم چون احساس کردم این راه بیش 
از حد ریاضی وار و بیرونی اســت؛ و در مقابل نیروی حیاتی که در خود و دیگر اشیا در مي یافتم 
بســیار غیرواقعی مي نمود. تصمیم گرفتم تاریخ را بخوانم تا دریابم انسان چیست- چیزی که از 
طریق علم نمي توانستم بفهمم. درنتیجه، تاریخ تلاشی برای دستیابی به وضوح فلسفی از طریق مطالعۀ 
وقایع در طول زمان است. درنهایت با اجازۀ شما، من خود را فیلسوفی مي دانم که تاریخ مي نگارد. 

با چنیــن اختتامی، دورانت، فصولی از تاریخ تمــدن را مي بندند و مطالب کاملًا 
تازه اي برای فصولی جدید مي یابد. کتابِ به دســت آمده معرفی فوق العاده اي بر تاریخ 
است تا اشتیاق خواننده را برای دنبال کردن قهرمانان موردعلاقه اش در داستان مفصل تر 

تاریخ تمدن تحریک نماید. 
دورانت تصمیم داشت کتاب را در 23 فصل به پایان برساند اما قضا و قدر چنین 
مهلتی نداد. او 21 فصل را پیش از آنکه همسرش آریل سکتۀ مغزی کند به پایان رساند 

و در اواخر 1981، خود نیز به علت مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شد. 
آریل، احتمالًا از ترس اینکه همســرش از بیمارســتان بازنگردد، دســت از غذا 
خوردن کشــید. او در 25 اکتبر 1981 در هشتاد و سه ســالگی از دنیا رفت. خانواده 
تصمیم گرفت که از رسیدن خبر فوت وی به این فیلسوف جلوگیری کند. او با همۀ 
این احوال، از عمل جراحی به سلامت بیرون آمده و در مسیر بهبود کامل بود. با همۀ 
تلاش هاي خانواده، بر اساس آنچه مونیکا میهل1، نوۀ دورانت، مي گوید، ویل دورانت 
این خبر را از طریق روزنامه یا اخبار تلویزیون دریافت. حقیقت هرچه بود، قلب ویل 

دورانت در تاریخ 7 نوامبر 1981 در نود و شش سالگی از حرکت ایستاد. 
با مرگ او، یادداشت هاي شخصی اش ناپدید شدند؛ بعضی از آن ها به اقوام رسید و 
بعضی به کلکسیونرها و موزه ها. در میان آن ها، این نسخۀ دست نویس از سه نقل مکان 

1. Monica Mihell
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